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تقدیر را از نو نوشت

چرا میزان ابتلای زنان به آلزایمر بیش از مردان است؟

اگر نگاهى به آمارهاى جهانى بيندازيم نكته هاى زيادى دستگيرمان مى شود. اينكه در 
جريان روزمره گى چه بلاهايى سر خودمان مى آوريم و از آن بى خبريم. يكى از اين آمارها 

كه اتفاقا مدت هاست منتشر شده است مى گويد ...

مجازات سقط جنین 
گفت وگو با مریم کوره پز، معین اقتصادی استاندار خراسان رضوی در قانون ایران

و صاحب اولین مکز کشت و پرورش گیاهان دارویی و محصولات باغی کشور

۲

آرا
هر

  ش
ن|

ریا
فو

ه غ
دی

مه
س: 

عک

طبق آماری که در سال ۱۳۹۶ 
منتشر شده است، ۹۵ درصد 

سقط جنین  در کشور بدون 
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خانوادگی ترین نهضت 
برای حراست از جهانی ترین قیام

  «همین قدر بدان کـه این زنان 

به جز من و تو محرمـی ندارند.» 

ایـن جملـه ای اسـت کـه می گوینـد 

امام حسـین(ع) بـه حـضرت سـجاد(ع) 

همـه  جـواب  هـم  ایـن  فرمـود. 

پرسـش هایی بود که علی بن حسـین(ع) 

از پـدر می پرسـید دربـاره خویشـان و 

یـاران. اهل روضـه از این فراز بـرای بیان 

غربت و تنهایی امام اسـتفاده می کنند. 

ایـن ماجـرا یـک روی دیگـر هـم دارد که 

کمـتر بـدان پرداختـه شـده اسـت و 

می تـوان آن را چنیـن بازخوانـد کـه 

سیدالشهدا می خواهد جغرافیای ادامه 

نهضت و سرداران لشکر امام سجاد(ع) را 

تبییـن و معرفی کند، نهضتـی که کربلا 

را به همه پهنه جغرافیایـی ترجمه کرد با 

سردارانـی که هیچ کدامشـان شمشـیر 

نداشـتند. در نیـام دهانشـان امـا زبانی 

بـود برنده تـر از شمشـیر. گویـا اگـر 

ذوالفقار علی(ع) در کربلا به خاک افتاده 

بـود، نهج البلاغـه اش در زبـان زینـب و 

ام کلثـوم و دیگـر زنـان و حتـی کـودکان 

کاروان، رویشـی نو یافته بود. اگر مردان 

ذوالفقـار در کربلا گرد حریم حسـینی و 

در رکاب سیدالشـهدا زندگـی را در 

شـهادت یافتنـد، زنـان و حتی کـودکان 

نهج البلاغه هم تکلیـف را در زیسـتن بر 

هدایت هـای  ذیـل  شـهادت  مـدار 

امام سـجاد(ع) یافتنـد و خانوادگی تریـن 

نهضت را بـرای حراسـت از جهانی ترین 

انقـلاب بـه پیـش بردنـد تـا جایی کـه به 

رغم همه تلاش خلافت جـور و همراهی 

خلافـت بـاوران ناصواب اندیـش، حـق 

آشـکار شـد و رژیـم حاکـم و همراهـان و 

تریبـون داران و شـاعران و خطیبانـش 

نتوانسـتند جای شـهید و جلاد را عوض 

کننـد. زلزلـه در افـکار عمومـی کوفـه و 

ادامه آن تا شام و وقوع زلزله اصلی در آن 

دیار، همه و همه، نتیجه نهضتی بود که 

بـا هدایـت و امامـت حـضرت سـجاد بـه 

خانوادگی تریـن شـکل اتفاق افتـاد چه 

اگـر در کربـلا ما شـاهد حماسـه آفرینی 

مردان بزرگی در رکاب حسـین هسـتیم 

کـه از هاشـمی تـا نومسـلمان تـا حتـی 

گرایـش خـوارج -کـه بـه حـق گرویدند- 

داریـم، در حماسـه پیام رسـانی، جـز از 

اهل بیت سـخنی به میان نیامده است. 

آنچـه تاریـخ بـه یـاد سـپرده اسـت جهاد 

کلام دخـتران علـی(ع) و اهـل حـرم 

حسـین(ع) اسـت. بدیـن نـگاه اسـت که 

راهـبر  را  سـجاد(ع)  امـام  می تـوان 

خانوادگی ترین جریـان تبلیغی و فکری 

شـمرد کـه آثـار و بـرکات آن نیز از شـمار 

بیرون اسـت. در این ماجرا، امام یک تن 

بـود امـا بـه تعـداد اهـل کاروان، زبـان 

داشت، زبان هایی صریح و صادق که در 

استخدام واژه های مؤثر چونان سرداران 

شـهید کربـلا بودنـد در به کارگیـری 

شمشـیر و زدن ضرباتـی که خصـم را در 

کوبیـدن  هـم  در  می شکسـت.  هـم 

هژمونی ابن زیـاد در کوفه و اقتـدار یزید 

در شـام اتفـاق بسـیار بزرگـی بـود کـه 

حادث شـد. به ایـن اضافه کنیـد در هم 

شکسـتن بـاور مردمـان بـه خلافـت، و 

ضرورت مانـدن در بیعـت هـر خلیفـه و 

جنگ در رکاب او به هر قیمت و نتیجه را 

که عمـلا آرمان هـای حسـینی را محقق 

کـرد. بـاری، حـضرت سـجاد(ع) راهـبر 

راهبردسـاز خانوادگی تریـن نهضت بود 

بـرای تبییـن و حراسـت جهانـی تریـن 

انقلاب. نتایج این نهضت هم در امتداد 

کربـلا و زنـده مانـدن قیـام و تـازه ماندن 

پیام سیدالشهدا آشـکارتر از آن است که 

باشـد.  داشـته  نیـاز  تبییـن  بـه 

بیـان را بایـد بـه بازخوانـی اش تـبرک 

بخشـید و همـه مجالـس و محافلی هم 

کـه بـر پـا می شـود بـرای همیـن تـبرک 

جستن است و الا قیام جهانی حسین(ع) 

را نهضـت خانوادگـی پـور رشـیدش، 

علی بن الحسـین(ع)، بـا نقش آفرینـی 

بی بدیـل شـیردختر های علـی(ع) در 

تاریـخ ماندگار تریـن اسـت. ما خـود را با 

می کنیـم،  احیـا  آن  بازخوانـی 

همین!

 دختران نوجوان 

به دنبال كشف هويت در اينستاگرام

 همان طور که در یادداشت های گذشته بیان کردیم، اینستاگرام رسانه ای 

در اختیار زنان امروز ایران است . حضور پررنگ زنان ایرانی در این شبکه 

اجتماعی ما را بر آن داشته است که بیشتر درباره این شبکه بدانیم، بنویسیم 

و بشناسیم. به خصوص برای والدینی که دختران نوجوان دارند شناخت و 

آشنایی با این شبکه اجتماعی ضروری است. در این یادداشت درباره حضور 

دختران نوجوان در اینستاگرام خواهیم گفت.   نوجوانی سن هویت یابی 

است و نوجوانان برای پاسخ به سؤال «من کیستم و چه کسی می خواهم 

باشم؟» به هر جایی سرک می کشند. شبکه های اجتماعی نیز از فضاهایی 

هستند که نوجوانان برای کشف هویت خود وارد آن می شوند. این شبکه ها 

آن ها را با انواع مختلفی از الگوها و سبک های زندگی روبه رو  می کنند که 

هرکدام به نوعی بر فرایند هویت یابی نوجوانان مؤثرند. در ادامه توضیح 

خواهیم داد که دختران در این شبکه ها به چه فعالیت هایی مشغول هستند 

و اینستاگرام چه تأثیری بر شکل گیری هویت آن ها دارد.
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معمولا دختران نوجوان   

صفحــات  اینســتاگرام  در 

خصوصی دارند که با دوستان و مخاطبان 

خــاص خــود در آن هــا ارتبــاط برقــرار 

می کنند. صفحات آن ها عمومی نیست 

که افراد ناشناس بتوانند وارد شوند. به نظر 

می رسد آن ها از اینستاگرام بیشتر برای 

حضور در جمع دوســتان هم ســن خود 

استفاده می کنند. در واقع، عضویت در 

ایــن شــبکه بخشــی از دوســتی ها و 

ارتباطشــان با گروه هم ســالان اســت. 

چنانچه گروه هم سالان در سنین نوجوانی 

تأثیرگذارتریــن افراد هســتند، معمولا 

نوجوانان به خاطر دوستان خود وارد این 

شــبکه می شــوند. این عضویت نوعی 

مقبولیت و بــه روز بــودن در بیــن گروه 

دوســتان را برای آن ها به دنبال دارد. در 

نقطه مقابل، حضور نداشتن در این شبکه 

برایشان نوعی طرد شدن و مورد تمسخر 

قرار گرفتن توســط دوســتان را به وجود 

می آورد. آن ها ابتدا بــرای دور نماندن از 

گروه دوستان وارد این شبکه می شوند اما 

به مرور، با دنیای تازه و افراد بســیاری در 

این شبکه آشنا می شوند.

همان طور که گفتــه شــد، نوجوانان به 

دنبــال کشــف هویــت در این شــبکه 

می چرخند و پیش از هر چیز جذب افراد 

مشــهور، قدرتمند و جذاب می شــوند و 

آن ها را به عنوان الگوهای موفق سرمشق 

خود قرار می دهند. ســؤالی که در اینجا 

مطرح است این که شبکه اینستاگرام چه 

افرادی را به عنوان افراد موفق و محبوب 

به نوجوانان معرفی می کند. پاســخ این 

است که هر فردی در اینستاگرام فالوئر 

(دنبال کننده) بیشــتری داشته باشد، 

فرد موفق تری تلقی می شــود. البته این 

تلقی در بسیاری از موارد صحیح نیست 

و افراد موفق، دانشمند و نخبه زیادی در 

اینســتاگرام حضور دارند که فالوئرهای 

کمی دارند. اما متأســفانه اینســتاگرام 

این طور القا می کند کــه هرکس فالوئر 

بیشتر دارد موفق تر و مهم تر است.

افراد پرفالوئــر در اینســتاگرام در درجه 

اول سلبریتی ها هستند که یا بازیگرند یا 

خواننده یا ورزشکار. در نتیجه، نوجوانی 

که بــه دنبــال هویــت و آینــده خودش 

می گردد بیش از هــر گروه دیگری با این 

افراد به عنوان افراد موفق روبه رو می شود. 

به همین دلیل اســت کــه اگر صفحات 

اینستاگرامی و علاقه مندی های نوجوانان 

را در این شبکه دنبال کنید، متوجه علاقه 

و تمایــل افراطــی آن ها بــه خوانندگی 

می شــوید که این تمایل تا حــد زیادی 

متأثر از فضای سلبریتی محور شبکه های 

اجتماعی است.

دنبال کردن سلبریتی در برخی از آن ها 

شکل افراطی تری به خود می گیرد و باعث 

می شــود دســته ای از دختران نوجوان 

فعالیت هایــی جــدی در قالــب ایجاد 

صفحات هواداری ســلبریتی ها داشته 

باشــند. آن ها برای زنان و مردان ســتاره 

سینما یا خواننده ها و ورزشکاران صفحات 

هواداری ایجاد می کنند و در این صفحات 

ابراز علاقه شــدید خود را به یک ســتاره 

بیان می دارند. صاحبــان این صفحات 

هواداری بــا یکدیگر گروه های 

طرف داران تشــکیل می دهند و هویت 

خود را متأثر از ستاره محبوبشان تعریف 

می کنند. بسیاری از این نوجوانان حتی 

نام واقعی خود را بیان نمی کنند بلکه اسم 

خود را در کنار نام ســتاره محبوبشان به 

عنوان نام قرار می دهند.

علاوه بر سلبریتی ها، افراد اینستاگرامی 

معروف مانند اینفلوئنسرها و بلاگرها بر 

نوجوانــان تأثیرگذارند. زنان اینفلوئنسر 

که صفحات پرفالوئری در اینســتاگرام 

دارند اغلــب در زمینه مــد و زیبایی کار 

می کنند. آن ها جدیدترین و متنوع ترین 

مدل های لبــاس و آرایــش را به نمایش 

می گذارند. به همین دلیل، نوجوانان در 

سبک پوشش خود می توانند بسیار متأثر 

از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی باشند.

افراد مشهور اینســتاگرامی بیش از هر 

چیز شهرت، نمایش و مصرف را به عنوان 

مؤلفه های موفقیت به نمایش می گذارند. 

با توجه بــه الگوهای تک بعــدی که در 

اینستاگرام تحت عنوان افراد پرمخاطب 

و موفق به نوجوانان معرفی می شــود، به 

نظر می رســد وظیفه خانواده ها، معرفی 

الگوهای متنوع تــری از افــراد موفق به 

فرزندانشان باشد. لازم است که اشخاص 

موفــق در رشــته و حوزه هــای متنوع به 

نوجوانان معرفی شوند که آن ها بتوانند 

هویت و آینده خود را در طیف وسیع تری از 

مشاغل، تخصص ها و سبک های زندگی 

پیدا کنند.

افزایش دانش 
با توانمندسازی زنان  همراه است

 روزانــه در گشــت و گذار در 

فضای مجازی با موضوع « زنان 

و توسعه» هزاران مطلب را شاهد هستیم 

که هریــک از منظری خاص بــه زنان و 

نقشی که در توســعه دارند اشاره کرده 

است. تقریبا همه مطالب و پژوهش ها 

تأکید و تأیید می کنند که چنانچه طالب 

جامعه ای توســعه یافته هســتیم، باید 

زمینه مشارکت همه گروه های اجتماعی 

را در پیشرفت جامعه مشخص کنیم. در 

این میان، نقش زنان به عنوان نیمی از 

افراد جامعه همچنیــن ارتباطاتی که با 

کــودکان و نوجوانــان دارنــد بســیار 

بااهمیت اســت. در این فرصت کوتاه، 

قصد ندارم بــه موضوع نقــش زنان در 

توسعه بپردازم که بسیار به آن پرداخته 

شده اســت بلکه به دنبال آن هستم که 

درباره موضوع دانــش و آگاهی زنان در 

فرایند توســعه اشاراتی داشــته باشم و 

اینکه میزان موضــوع دانش زنان تا چه 

حد منتهی بــه جامعه ای پویا و ســالم 

خواهد شد.

به موضوع آموختن، آموزش و یادگیری 

هم در دین اســلام و هم در متون ادبی 

ایران بسیار تأکید شــده است: «أطلبوا 

العلم ولــو بالصین.» تأکید بــر دانش و 

علم آموزی به دلیل آثار و برکاتی که به جا 

می گذارد نشان دهنده اهمیت آن است. 

اما آنچه موضوع آموزش زنان را بااهمیت 

می سازد به نقش زنان در جامعه ارتباط 

پیدا می کنــد. زنان به دلیــل شرایط و 

همچنین نقش هایی که بر دوش دارند، 

نه تنها بر رشــد و بالندگی خود بلکه بر 

رشــد و بالندگی جامعــه تأثیر گذارند. 

زنان در بسیاری از تقسیمات اجتماعی 

نقــش اول را دارنــد. انتخــاب محــل 

مدرسه کودک، معلمان، همچنین نوع 

آموزش هــای غیرآکادمیــک کــودکان 

توســط زنان انجام می شــود، و هزاران 

تصمیم زیر و درشت دیگر که درباره خانه 

یا بیرون از آن توسط زنان رقم می خورد 

برگرفته از ســطح آگاهــی و دانش آنان 

نســبت به موضوعات انتخابی اســت. 

بخشــی از این آگاهی و دانش از طریق 

آموختن و یادگیری های رســمی است 

و بخشــی، از تجربه زیسته افراد. برخی 

نیز با مطالعات شــخصی و آموزش های 

غیررســمی صورت می پذیرد. معتقدم 

به جز موارد استثنایی هر کودکی در بدو 

تولد به صورت بالقوه ذاتا نخبه اســت. 

شناخت صحیح دنیای کودکی، کشف 

استعدادها و ظرفیت های بالقوه و تقویت 

آن ها سبب خواهد شــد کودکان امروز 

نخبگان فردا در حوزه های مختلف هنری 

علمی تبدیل شوند. بیشترین نقش در 

دستیابی موضوع از مسیر صحیح  توسط 

زنان انجام می شــود: قبــل از تولد و در 

سنین نوزادی در نقش مادر، پس از تولد 

طی دوران نــوزادی در نقش مادربزرگ 

و در اولیــن محیط هــای اجتماعی در 

نقش مربی مهدکودک، ناظم مدرســه 

و ... . همچنیــن در مدیریت های کلان 

در بخش هــای مختلــف نیــز تفــاوت 

مدیریت زنــان با مردان کاملا مشــهود 

اســت و نگاه آموزش  بر تعلیم و تربیتی 

در آن بیشــتر به چشــم می خــورد. اما 

بزرگ تریــن مربیــان تعلیــم و تربیت و 

جامعه پذیری زنان هســتند و صد البته 

هرچه مربیان مطلع تر و آگاه تر باشــند، 

حتما آموزش های مؤثر تری ارائه خواهند 

کــرد و جامعه ای که تعــداد نخبگان آن 

افزایش یابد قطعا فرایند توسعه را بهتر 

و سریع تر طی خواهد کــرد. لذا وظیفه 

اصلی همه در هر موضــوع بخصوص و 

هر قالب و هر مسئولیتی این است که با 

بهره گیری حداکثری از منابع، مسیری 

آســان و مطمئن برای انتقــال دانش، 

آگاهی، و مهارت آموزی زنانی که مشتاق 

یادگیــری و آماده تغییر هســتند فراهم 

آورند. این سرمایه گــذاری در این حوزه 

آثار کوتاه مدت و بلندمدت فراوانی دارد 

که نتیجه مستقیم و غیرمستقیم سهیم 

شــدن حداکثری در دانــش کاربردی 

است.
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 تدریس هنر در پانزده سالگی

مقصد ما بـرای شـنیدن تجربه های مریـم، گلمکان اسـت، 

در هـمان سـوله ای کـه خـودش بـا فرغون سـنگ و سـیمان 

جابه جا کـرده، نقاشـی کـرده و حتی بیـل زده اسـت. حدود 

یک سـاعت برای رسـیدن به این سـوله راه اسـت و در همان 

دقایـق اول، مریـم را بـا شـلوار و روپـوش سـفید و مقنعـه ای 

کـه بـه سر دارد و هـمان لبـاس کارش اسـت می بینیـم. او 

هم ماننـد خیلـی از زنـان کارآفریـن، در سـن پاییـن، عنوان 

کارآفرینـی را کسـب کـرده اسـت. مریـم کوره پـز فرزنـد اول 

خانـواده ای شـش نفره اسـت و به گفتـه خـودش، علاقه مند 

اسـت در هر علم و هنری سررشـته ای داشته باشـد. مدارک 

تحصیلـی او در رشـته ها و مقاطـع مختلـف نیز گـواه همین 

موضوع اسـت. خلاقیتش از دوره نوجوانی گل کرده اسـت، 

هـمان زمـان کـه می خواسـت یـک تابلوی نقاشـی بکشـد، 

امـا پولـی بـرای تهیـه قلم مـو نداشـت. پـر کبوترهـا را جمع 

کـرد و بـه مـراد دلـش رسـید و البتـه بابـت آن نقاشـی جایزه 

جشـنواره ای هم گرفت. از پانزده سـالگی، تدریس می کرده 

و بابـت آن دسـتمزد می گرفتـه اسـت. مریـم کوره پـز انـواع و 

اقسـام هـنر و صنایع دسـتی را از قالی بافـی، گلیم بافـی و 

جاجیـم بگیر تـا شمع سـازی، خیاطـی و حتـی پـرورش زالو 

آموختـه و آمـوزش داده اسـت. او دارای مـدرک کارشناسـی 

ارشـد مدیریـت بازرگانی-بازاریابـی، کارشناسـی نرم افـزار، 

کاردانـی سـخت افزار، کاردانـی تولیـد گیاهـان دارویـی، 

کارشناسـی ارشـد هـوش مصنوعـی و ... اسـت. روزی ۱۷ 

تـا ۱۸ سـاعت کار می کنـد و بـرای تمـام روزهـای هفته اش 

برنامـه دارد. بـه قـول خـودش، کـم می خوابـد و در زندگـی 

سـاعت اضافه می آورد تا به مشغله هایش برسـد. یک ماهی 

اسـت که بـرای ارتبـاط بهتر بـا نقاطی کـه معیـن اقتصادی 

آن هاسـت، زمین متروکه ای در گلمکان را که مالـک آن اداره 

فنی وحرفه ای اسـت با هزینه شـخصی خود زنده کرده است 

تا بانوان بتوانند در سـوله آن، صددرصد رایگان آموزش های 

هنری ببینند و حتی مـدرک فنی و حرفـه ای دریافت کنند. 

او می گویـد: از هـمان ابتـدا خیلـی به هـنر علاقه منـد بودم 

و هر هـنری را یـک بـار می دیـدم، می توانسـتم آن را درسـت 

کنم و دیگـر نیاز بـه کلاس نداشـتم. زمانـی که پانزده سـاله 

بودم، معلـم حرفه و فنـی که آن زمـان به ما درس مـی داد من 

را بـه کانـون فرهنگی اسـتقلال معرفـی کـرد تا هنرهایـی را 

که یـاد دارم به خانم هـای دیگر آموزش دهـم. به یـاد دارم آن 

زمان تـازه رایانه آمـده بـود و در همان کانـون، کار بـا آن را یاد 

گرفتم. اولین حقوقی کـه از تدریس هـنر در دوران نوجوانی 

گرفتـم، ۱۲۰۰ یـا ۱۵۰۰ تومـان بـود کـه آن را خـرج سـفر 

راهیـان  نور کـردم.

 مشکلات اقتصادی را با پوست و گوشت خود احساس کرده ام

امـا زندگـی مریـم بـا فـراز و فرودهـای بسـیاری از هـمان 

کودکـی روبـه رو بـوده کـه باعـث شـده اسـت خیلی قبـل از 

دوران نوجوانی به فکر اشـتغال باشـد. او خودش را تافته ای 

جدابافتـه از زنـان جامعـه نمی دانـد که هرکـدام بـه نوعی با 

مشـکلات اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم کرده اند: بـه دلیل 

ورشکستگی پدرم مجبور شدم سـال اول دبستان ۳ مدرسه 

عـوض کنـم و سـال دوم را پنج ماهـه تمام کردم. سـال سـوم 

هم ۳ معلم عوض کردم طوری که سـال چهارم جدول ضرب 

بلـد نبـودم و دیکتـه ام افتضاح بـود. معلم سـال چهـارم بهم 

گفت باید درس بخوانم تا بتوانم زندگی ام را تغییر دهم وگرنه 

بـه هیچ جـا نمی رسـم. او بـه مـن بـرای شروع دوبـاره بسـیار 

کمک کرد که مدیونش هسـتم. پدرم ۲ بار ورشکسـت کرده 

بود و من مشکلات اقتصادی را با پوسـت و گوشتم احساس 

کرده ام. ما مدت ها مجبور شـدیم داخل انباری دوازده متری 

خانه عمه ام زندگی کنیم. شکسـت دوم خانواده ام در سـال 

سـوم راهنمایـی بـود. آن زمـان معلـم حرفـه و فن در مدرسـه 

کمک کـرد بتوانـم درس بدهم و حـق التدریس بگیـرم. این 

شکسـت هم باعت تجربـه زندگـی ام در این زمان شـد.

مریـم کوره  پـز معتقـد اسـت گفـتن مشـکلات ممکن اسـت 

برخی هـا را بی انگیـزه کنـد امـا او همیشـه بـا بازگـو کـردن 

آن ها برای زنـان سرپرسـت خانـوار و دخترانی کـه انگیزه ای 

برای تغییر زندگـی ندارند جوانه امید را در دلشـان می کارد.  

او می گویـد: زندگی مانند یک سـیب اسـت کـه چرخش آن 

می تواند در چشـم بـه هـم زدنی تقدیـر را عـوض کند.

 راه اندازی تشکل جوانان نصرت

او در سرتـاسر زندگـی همـراه بـا تحصیـل کار کـرده اسـت. 

دوران دانشـجویی فعالی دارد و در سـال های ۸۵ و ۸۶ جزو 

برگزیـدگان در جشـنواره دانشـجویان مبتکـر و نوآور بسـیج 

می شـود: کارهای هنری را ادامـه دادم تا زمانی که در رشـته 

کامپیوتـر وارد دانشـگاه شـدم. مـن و هم دانشـگاهی هایم 

اوقـات فراغـت زیـادی داشـتیم. بـه همیـن دلیل، تشـکلی 

به عنـوان جوانـان نـصرت تشـکیل دادیـم و کارهـای تایپ، 

تحقیق و پرینـت دیگر دانشـجویان را انجـام می دادیـم و به 

نوعـی منبـع درآمـدی هـم برایـمان بـود. کم کـم جمعـمان 

بزرگ تـر شـد و دانشـجویان بیشـتری بـه مـا اضافه شـدند. 

هرکـدام یـک نـوع هـنر و مهـارت یاد داشـت.

سـال ۹۰ شـهرداری طرحـی تحـت عنـوان «محـل مـا، 

محـل زندگـی» داشـت. قـرار می شـود مریـم و تعـدادی از 

هم دانشـگاهی هایش که در آسـتانه فارغ التحصیلی بودند 

به صورت پیمانـکاری اجرای آن را قبول کننـد. مبنای کار بر 

این بود که این تیـم از آذر تا بهمن همان سـال به ۶۰۰ خانم 

هنرهای مختلفی آموزش دهـد اما خروجی آن هـا به آموزش 

۱۰۰۰ نفر انجامیـد. مریم می گوید: همان سـال پای پیاده 

به تمام مسـاجد سر زدم تا موافقتشـان را برای برگزاری انواع 

کلاس هـای هـنری بگیـرم. ایـن روال تـا سـال سـال ۹۳ که 

بـا فرهنـگ سرای فنـاوری و رسـانه تفاهم نامـه ای یک سـاله 

نوشتیم ادامه یافت. آن زمان با ۱۱۰۰ اسـتاد به بیش از ۱۳ 

هزار نفر، ۲۵۰ عنوان رشـته هـنری آموزش دادیـم. هم زمان 

در محلات مختلف هم آموزش هنری داشـتیم. کار به جایی 

رسـید که تعداد زیـادی از بانـوان را آمـوزش داده بودیـم و در 

رشـته های هـنری مختلـف کاربلـد شـده بودنـد، امـا جایی 

برای عرضـه و فروش محصولاتشـان نداشـتند.

 باید در زندگی تغییر ایجاد کرد

«همان سـال رایزنی کردیـم و معاونـت فرهنگی شـهرداری، 

فضایـی بـه مـا داد و قـرار شـد جشـنی بـرای ولادت امـام 

رضـا(ع) برگـزار کنیـم تـا بانـوان در کنـار آن بتواننـد در 

غرفه هـا محصـولات خودشـان را بفروشـند. از آن بـه بعـد، 

هرمـاه ۲ بازارچـه در دسـت داشـتیم. روز اولـی کـه ایـن 

نمایشـگاه را برگـزار کردیـم ۲۰ بانـوی کارآفریـن داشـتیم 

کـه محصولاتشـان را بـه فـروش رسـاندند، امـا بهمـن سـال 

گذشته که می خواستیم نمایشـگاه برپا کنیم ۱۵۳۰ بانوی 

کارآفریـن داشـتیم کـه هنـوز هـم بـا مـا در ارتباط هسـتند. 

البته هم اکنـون به دلیل شـیوع کرونا برگزاری نمایشـگاه ها 

منتفـی شـده اسـت.»

کار پشت میزنشـینی مریـم را راضـی نمی کنـد، امـا اگـر 

بداند که بـا انجـام فلان شـغل یـا کار، چنـد نفـر از او چیزی 

یـاد می گیرنـد یـا چنـد نفـر در زندگی شـان تغییـر ایجـاد 

می شـود، برای انجام آن لحظه ای درنـگ نمی کند. به گفته 

خودش، مأموریتش در این دنیا این اسـت که اگر از دستش 

برمی آید، بـه آن هایی کـه می خواهند در زندگی شـان تغییر 

ایجـاد کنند کمـک کنـد. او می گویـد: سـال ۹۶ بود کـه در 

پی تفاهم نامـه معاونت زنـان ریاسـت جمهوری، قرار شـد به 

۱۰۰۰ زن در حاشیه شهر مشـهد آموزش پیش، حین و بعد 

از ازدواج بدهیم. برای این کار به ۴۰ روسـتا در حاشـیه شهر 

رفتیـم و بـه جـای ۱۰۰۰ نفـر، ۱۳۰۰ نفـر را آمـوزش دادیم. 

البته در کنـار این کلاس هـا، رشـته های هنری هم بـه آن ها 

یـاد می دادیـم کـه در تفاهم نامـه قید نشـده بود.

 آموزش رایگان هنر با ۱۶۰۰ بانو در ۵ استان 

مریم ادامه می دهد: کم کم جمعیـت این گروه بـرای آموزش 

به زنان دیگر گسـترده تر شـد. سـال ۹۷ تفاهم نامه ای بسته 

شـد که به دنبـال آن، ۵ اسـتان خراسـان شـمالی، خراسـان 

جنوبـی، گرگان، مازندران و گلسـتان تحت پوشـش  تشـکل 

جوانـان نصرت قـرار گرفـت. بـه غیـر از مرکـز این اسـتان ها، 

روسـتاهای اطـراف آن هـا را هـم آمـوزش دادیم. با 

کمیته امداد و بهزیسـتی نیز نامه نگاری 

کردیـم و خواسـتیم مددجویـان 

خـود را بـه مـا معرفـی کننـد تا 

آن هـا را در اولویـت آمـوزش 

بگذاریـم. خیرانـی هـم 

برای تهیه لوازم و وسایل 

موردنیـاز هنرجویـان، به 

مـا کمـک می کردند. 

بـه هنرجویـان از هـر 

رشـته ای چنـد جلسـه 

تـا  آمـوزش می دادیـم 

هـر هـنری را کـه دوسـت 

داشـتند دنبال کننـد. طی 

ایـن تفاهم نامـه بـه ۱۶۰۰ بانو 

آمـوزش دادیم.آن طـور کـه مریـم 

می گوید، تنها او پایه ثابت تشکل جوانان 

نصرت اسـت، گروهی کـه از سـال ۸۳ آغـاز به کار کـرد و هر 

۵ سـال هیئت مؤسـس آن تغییر کرده اسـت به دلیـل اینکه 

هر سـال تعدادی از آن ها ازدواج می کردند و مشغله هایشـان 

زیاد می شـد. این گروه تا سـال ۱۴۰۰ مجوز دارد و بعـد از آن 

دیگر قابل تمدید نیسـت. می گویـد: می خواسـتیم این کار 

ادامه دار باشـد. به همین دلیل مؤسسـه ای با عنوان «بانوان 

کاراندیـش نـصرت» راه انـدازی کردیـم. ۲ تعاونـی گیاهـان 

دارویـی و صنایـع  دسـتی هـم تشـکیل دادیـم.

 معین اقتصادی استاندار در حوزه کارآفرینی 

مریـم کوره پـز از آذرمـاه سـال گذشـته معیـن اقتصـادی 

اسـتاندار نیـز شـده اسـت و در چنـاران (بخش گلمـکان و 

۱۷ روسـتا)، روسـتایی در طرقبه شـاندیز، شـهرک شـهید 

رجایی، شـهرک باهنر، نـودره، طـرق و چند روسـتای دیگر 

آموزش هـا را انتقـال داده  اسـت و بـه صـورت تخصصی تـر 

در حـوزه کارآفرینـی در ایـن مناطـق کار می کند. بخشـی 

از سـوله ای کـه در گلمـکان بـا همـت و هزینـه شـخصی او 

سـاخته شـده اسـت، به آمـوزش ۳۷ رشـته در حـوزه صنایع 

دسـتی و بخش دیگر به آموزش ۳۷ شاخه در زمینه گیاهان 

دارویـی و البته تولید آن اختصاص داده شـده اسـت. مریم 

می گویـد: زمانـی کـه معیـن اقتصـادی شـدم، از طریـق 

دهیـاران متوجـه شـدم چنیـن فضایـی در گلمـکان وجود 

دارد کـه چندین سـال اسـت متروک اسـت. قـرار بـود اداره 

فنی و حرفـه ای این فضـا را رایـگان در اختیار ما قـرار دهد، 

اما بعـد از سـاخت و کارشناسـی ایـن سـوله، اجـاره ای هم 

بـرای آن در نظـر گرفتند. یـک مـاه اسـت کار را در این فضا 

شروع کرده ایم. هم اکنون ۵۰ نفر در همین سـوله مشـغول 

یادگیری صنایع دسـتی و تولیـد گیاهان دارویی هسـتند.

 بهره برداری از ۵ شاخه گیاهان دارویی

کوره پز ۷ سالی می شود که در حوزه تولید گیاهان دارویی 

مشغول کار است، از همان زمانی که خودش دچار بیماری 

کبدی شد و به اهمیت داروهای گیاهی در تغذیه پی برد. 

حالا در این ســوله اولین مرکز کشــت و پرورش گیاهان 

دارویی و محصولات باغی کشــور را اداره می کند و منبع 

درآمدش هم از آن است. در حال حاضر ۷ نفر در این مرکز 

مشغول به کار هســتند، اما قرار اســت این تعداد به ۳۵ 

برسد. مریم  می گوید: اکنون فراوری صیفی جات، کاشت 

و تولید گیاهان آپارتمانی، کرم های گیاهی، پرورش زالو، 

تکثیر جلبک، اســانس گیری، رنگ ریزی گیاهی و ... به 

زنان علاقه مند به این حوزه آموزش داده می شود، اما فعلا 

از میان این شــاخه ها، تنها عرقیات، میوه و ســبزیجات 

خشک، گیاهان دارویی و آموزش کشــت به بهره برداری 

رسیده اســت. مزرعه ای دارم که گیاهان دارویی را از آن 

کشت می کنم، اما فروش محصولات در محدوده گلمکان 

و مشــهد اســت به این دلیل که هنوز تعداد کارکنان کم 

است و امکان تولید انبوه را نداریم، ضمن اینکه 

کار تخصصی است و باید نیروها آموزش 

ببیند تا بتوانند مشغول کار شوند.

مریم در همه حوزه های هنری 

کاربلد شده است. به قول 

خودش، با یـک بار دیدن 

کار را یــاد می گیــرد. 

می گویــد  خــودش 

کــه بعــد از شرکت در 

اولیــن جلســه کلاس 

هــنری خانم هایی که 

آموزش صنایع دســتی 

را یـــــاد می دهنـــــد، 

حتــی اگر سررشــته ای در 

آن حوزه نداشته بــــاشــــد، 

مــطـالـعـــــه می کــــند و چــم 

و خم کار را یــاد می گیرد، بــه طوری که 

می تواند عیــب و ایــراد کار آن خانم ها را بگیــرد. علاوه 

بر این، این مرکــز به بانوانی کــه هنر دارنــد اما فضایی 

بــرای کار ندارنــد، در ازای آمــوزش رایــگان بــه بانوان 

دیگر، جای کار می دهد. هم اکنــون کلاس های هنری 

خیاطی، طراحــی دوخت، رزیــن، بافتنی با ماشــین و 

دســت، سرمه دوزی و نقاشی روی ســفال، مکرمه بافی و 

زیورآلات در این ســوله به طور رایگان برای بانوان برگزار 

می شود.

 کفش آهنین به پا کرده ام 

کوره پز سال هاست دســتمال به سر بسته و کفش  آهنین 

به پا کرده اســت و هرجا نیاز به چکــش کاری یا مذاکره با 

مسئول، نیکوکار و افراد دیگری در حوزه کارآفرینی بوده، 

پا پیش گذاشته است. حالا هم آرزو دارد بتواند کاری را که 

برعهده دارد به نحو احسن به صاحبان کار واگذار کند. او 

می گوید: صاحبان کار این سوله را خانواده های گلمکانی 

می دانم و دوست دارم زودتر آن ها جایگزین من بشوند تا 

بتوانم باز هم و در نقاط دیگری کار را ادامه دهم.در طول 

گفت و گوی حدود دوساعته مان هیچ حرفی از شکست و 

ناکامی نمی زند. می پرسم: هیچ وقت نشد که در کار زمین 

بخورید؟ با همان لبخندی که از ابتدای مصاحبه از روی 

لبانش محو نمی شود می گوید: نمی شود یک نفر به یک 

حدی از زندگی برســد که از خودش راضی باشد اما تا آن 

زمان شکست را تجربه نکرده باشــد. من هم مانند همه 

آدم ها عقبه و شکســت داشــته ام، اما طــوری زندگی  

کرده ام که اگر از همین لحظه دیگر در این 

دنیا نباشم، از خودم راضی هستم.

نســـــیم

چرا میزان ابتلای زنان به 
آلزایمر بیش از مردان است؟

اگر نگاهــی به آمارهــای جهانــی بیندازیم 

نکته هــای زیادی دســتگیرمان می شــود. 

اینکــه در جریــان روزمره گی چــه بلاهایی 

سر خودمــان می آوریــم و از آن بی خبریــم. 

یکــی از این آمارهــا که اتفاقا مدت هاســت 

منتشر شــده اســت می گوید زنــان ۲ برابر 

مردان به آلزایمــر مبتلا می شــوند. آلزایمر 

هــمان بیــماری غریبــی اســت کــه مثــل 

خــوره آهسته آهســته بــه جان خاطــرات و 

دانســته های ذهنــی آدم می افتــد و همــه 

را محــو می کنــد. وقتــی ایــن خبرهــا را 

می خوانیم، هراس برمــان می دارد که نکند 

من آلزایمر بگیــرم، و بعد همــه چیز را مرور 

می کنیم کــه من هنوز خوب بــه خاطر دارم 

کتکی که در کودکــی از پدر و مادر خوردم، 

ماجرای قهر و آشــتی با دوســت قدیمی ام، 

دعواهای والدینم و همه سختی های زندگی 

مشــترکم. اما در روزی که خودمان زمانش 

را بــه خاطــر نخواهیــم آورد دچــار آلزایمر 

می شــویم و زندگی مان با محو خاطراتمان 

تمام می شود.

سؤال این است: حدس می زنید چرا میزان 

ابتلای زنان به آلزایمر بیش از مردان است؟ 

علت هــای پزشــکی و جســمی را کــه کنار 

بگذاریــم، تحقیقــات تــازه  نتیجــه جالبی 

دارد. تحقیقــات نشــان می دهــد اضطراب 

یکی از دلایــل اصلی ابتلا به آلزایمر اســت 

و از آنجایــی کــه زنــان زندگــی پرنگرانی و 

پراضطراب تــری را تجربه می کنند، بیشــتر 

مستعد درگیر شدن به آلزایمر هستند.

حــالا بــه زندگــی خــود برگردیــد. نگاهی 

بــه تنش هــا و نگرانی هــای روزمــره خــود 

بیندازید و آن هــا را مرور کنیــد. هرکدام از 

ما دســت کم چندتا را همیشــه همراه خود 

حمل می کنیــم: نگرانی از ســلامتی پدر و 

مادرمــان، از دســت دادن کار، نابــاروری، 

اختلافــات زناشــویی، بیــماری فرزنــد، 

هزینه هــای زندگــی و اجاره خانــه، ازدواج 

بچه ها و سر و سامان دادن به زندگی آن ها. 

برخی از مــا به درجــه ای از تجربــه نگرانی 

رســیده ایم که می توانیم بــرای اتفاقاتی که 

هرگز نیفتاده انــد و نخواهندافتاد ســناریو 

بنویسم و روزها و شب ها گریه و زاری کنیم. 

اســترس تجربه یک احســاس اســت برای 

مشــکل رخ داده اما اضطراب احساس یک 

ماجرای رخ نداده  اســت. مردان به ماجراها 

به شــکل سیســتمی نگاه می کنند و نگران 

موضوعی می شــوند کــه آن را می بینند اما 

اگر در دل مشــغولی های خودتان، مادرتان 

یا خواهرانتــان عمیق شــوید، خواهید دید 

که بیشتر آن ها یا اصلا وجودندارند یا ارزش 

این همه نگرانی را ندارند.   

این بار نگاهی بیندازید به زنان ســالمندی 

که در اطرافیانتان به آلزایمر مبتلا شده اند. 

کلامشــان را که مرور کنید، چیــز زیادی از 

زندگی یادشان نیست اما هنوز غصه برادری 

را می خورنــد که جوان مرگ شــد یــا نگران 

دختری هســتند که هیچ وقت ازدواج نکرد. 

این یعنی تمام زندگی شان با غم و غصه این 

و آن عجین شده است که حتی زوال حافظه 

هم دســت از سرشــان برنمی دارد. پس در 

روحیات خود عمیق شوید و اضطراب را پیدا 

کنید. اگر احســاس نگرانی مداوم در شــما 

وجود دارد، بــه دنبال درمانش باشــید زیرا 

زندگی هدیه ای اســت که به هرکــدام از ما 

داده شده است و حق داریم تا آخرین لحظه 

باکیفیت تریــن آن را تجربــه کنیــم. درمان 

اضطراب در موارد حاد به کمک درمان های 

روان پزشکی و در موارد خفیف تر با جلسات 

مشاوره قابل کنترل است.

مجازات سقط جنین 
در قانون ایران

طبق آماری که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده 

اســت، ۹۵ درصد ســقط جنین  در کشــور 

بدون مجوز پزشــکی قانونی صورت گرفته و تنها ۳ 

درصد آن بــا مجــوز پزشــکی قانونی بوده اســت. 

اگرچه بررســی علل این پدیده در این یادداشــت 

نمی گنجد، بررســی مباحــث قانونی ایــن موضوع 

گفته خواهد شد.

ســقط  جنین به انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی 

یــا غیرعمــدی روی زن بــاردار مــشروط بــر اینکه 

باعث متوقف مانــدن دوران تکامل و مراحل حیات 

جنینــی شــود یا به ســلب حیــات حملی کــه قابل 

زیستن است منجر شود، اطلاق می شود.

 مجازات سقط جنین در قانون

مجازات ســقط  جنین در قالب پرداخت دیه، حبس و 

قصاص مقرر شــده است و حســب مورد، شامل اقدام 

مادر، عوامل پزشکی و درمانی و اشخاص دست اندرکار 

فروش و عرضه دارو و مواد گیاهــی و عطاری منجر به 

سقط جنین غیرقانونی می شود.

الف) توسط مادر

براســاس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اســلامی، اگر 

زنی جنیــن خود را ســقط کنــد، دیــه آن را در هر 

مرحلــه ای که باشــد باید بپردازد و خــود از آن دیه 

سهمی نمی برد. به نظر می رســد مجازات پرداخت 

دیه توسط مادر مربوط به سقط جنین قبل از ولوج 

۴ ماه) در جنین باشد . روح (

ب) توسط افراد غیرمتخصص

براســاس مــاده ٦٢٢ قانــون مجــازات اســلامی، 

هر کــس عالما و عامــدا به واســطه ضرب یا اذیت و 

آزار زن  باردار، باعث ســقط جنین او شود، علاوه بر 

پرداخت دیــه یا قصاص، حســب مورد بــه یک تا ۳ 

ســال حبس نیز محکوم خواهد شد.

به  عــلاوه، برابر مــاده ٦٢٣ آن قانون، هــر کس به 

واســطه دادن ادویه یا وســایل دیگری باعث  سقط  

جنین زن شود به ٦ ماه تا یک  ســال حبس محکوم 

می شــود و اگر عالمــا و عامــدا زن بــارداری را به 

اســتعمال ادویه یا وســایل دیگــری راهنمایی کند 

که سبب ســقط جنین شــود، به حبس از ۳ تا ٦  ماه 

محکــوم خواهد شــد، مگر اینکــه ثابت شــود این 

اقدام برای حفــظ  حیات مادر بوده اســت. اگرچه 

این ماده بر مســئولیت مجرمانــه و کیفری عاملان 

ســقط  جنین نســبت به زن بــاردار بــه روش هایی 

ماننــد دادن ادویه یــا وســایل دیگر اشــاره کرده 

اســت، به صراحــت ســقط درمانــی را نیــز تجویــز 

می کند. بر این اســاس، در صورت اثبات اقدامات 

عاملان مذکور در ســقط  جنیــن زن حامله از حیث 

حفــظ  حیات مــادر، موضــوع حبس آن هــا منتفی 

اســت و تنها حکم به پرداخت دیــه مطابق مقررات 

مربوط صادر خواهد شد. 

ج)توسط افراد متخصص

علاوه بر این، بــه موجب ماده ٦٢٤  قانــون مزبور، 

اگر طبیب یــا ماما یا داروفروش و اشــخاصی که به 

عنوان  طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشــی 

اقدام می کننــد وسایل ســقط جنین را فراهم کنند 

یا مباشرت به اســقاط جنین کنند، بــه  حبس از ۲ 

تا ۵ ســال محکوم خواهند شــد و حکم به پرداخت 

دیه  مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

 شرایط سقط قانونی

ماده واحده قانون ســقط درمانی مصوب ١٣٨٤ در 

مواردی ســقط جنین را قانونی دانســته اســت. بر 

اساس این ماده واحده، ســقط درمانی با تشخیص 

قطعی ۳ پزشــک متخصص و تأیید پزشــکی  قانونی 

مبنی بر بیــماری جنین که به علــت عقب افتادگی 

یــا ناقص الخلقــه بودن باعــث حرج مادر اســت یا 

بیماری مادر که بــا تهدید جانی مادر توأم باشــد، 

قبل از ولوج روح (۴ ماه) با رضایت زن مجاز اســت 

و مجــازات و مســئولیتی متوجــه پزشــک مبــاشر 

نخواهد بود. بــه عبارت دیگر، ســقط  جنین پس از 

چهارماهگی جرم است.

برابر ماده واحده قانون ســقط درمانی، فقط اجازه 

زن برای ســقط جنین کافی است، اما در عمل و در 

فرایند ســازمان پزشــکی  قانونی، رضایــت پدر نیز 

کسب می شــود مگر در مواردی که پدر در مسافرت 

باشد یا نباشــد و مادر نزدیک به هفته ١٩ بارداری 

باشــد. در این صورت، ســقط  جنین بدون رضایت 

پدر نیز انجام می شود.

پدرم ۲ بار 

ورشکست کرده 

بود و من مشکلات 

اقتصادی را با 

پوست و گوشتم 

احساس کرده ام. 

ما مدت ها 

مجبور شدیم 

داخل انباری 

دوازده متری خانه 

عمه ام زندگی 

کنیم

سال هاست 

دستمال به سر 

بسته و کفش  

آهنین به پا کرده 

است و هرجا نیاز 

به چکش کاری یا 

مذاکره با مسئول، 

نیکوکار و افراد 

دیگری در حوزه 

کارآفرینی بوده، 

پا پیش گذاشته 

است. حالا هم 

آرزو دارد بتواند 

سوله ای که به طور 

رایگان  به زنان 

کمک می کند و 

مسئولیت  آن را 

عهده دارد به نحو 

احسن انجام دهد

کرونا و ارتقای 
کار گروهی 
در کودکان

  مدت ها اسم کرونا را می شنیدیم و تصور 

می کردیم به سراغ ما نمی آید اما این روزها 

به سختی در حال تجربه حضورش هستیم. از 

بیماری و علائم و سختی آن که بگذریم، همگی 

معتقدیم زندگی عادی مان تغییر کرده و دلمان برای 

همان روزهای معمولی تنگ شده است. احتمالا 

بزرگ ترین گروهی که خانه نشین شده اند کودکان 

هستند. آن ها دست از لج بازی برنمی دارند.  چون 

کودکان به اندازه ما درکی از شرایط و قدرت 

سازگاری ندارند. آن ها نگران این شرایط نیستند و 

اصلا نباید باشند.

گروهی دانش آموز بودند و با تعطیل شدن مدرسه ها 

حدودا ۶ ساعت در هر روز بیشتر هم نشین والدین 

در منزل شدند. گروهی هم از بازی ها و تفریحات 

بیرون خانه محروم شدند. والدین حالا موظف به پر 

کردن ساعت های هم نشینی با سرگرمی و پیگیری 

برنامه درسی مدرسه اند. این درحالی است که بیشتر 

والدین مجبور به ادامه کار و مشغله خود نیز هستند. 

حالا باید دید با این حجم از کار چه باید کرد.

زنان و دختران همیشه باعث آرامش خانواده 

هستند. بنابراین ابتدا با همه اعضای خانواده 

صحبت کنید. این کار شاید مهم ترین کار شما 

باشد. واضح و امیدوارانه صحبت کنید. بگویید که 

در خانه ماندن و شرایط جدید چقدر و چرا زندگی را 

برایتان سخت کرده است. مشخص کنید که هرکدام 

باید در چه مواردی به دیگران کمک کند.

سپس حتما برنامه ریزی کنید. ترجیحا برنامه تان را 

بنویسید. از آنجایی که یک برنامه واقع بینانه باعث 

می شود کودکان بتوانند پیش بینی کنند که چه 

زمانی بازی می کنند، برای آنان آرامش به همراه 

دارد. برای در اختیار داشتن افسار زمان، چشم از 

ساعت برندارید. هر صبح همه اعضای خانواده باید 

بدانند که چه برنامه ای را در طول روز طی کنند. 

برنامه روزانه برای کودکان حتما شامل تفریح و 

بازی و هم کمک و هم یادگیری باشد. تا حد امکان، 

مطالب آموزشی را در بازی ها بگنجانید تا تمایل 

بیشتری به صرف وقت با شما ایجاد شود. در غیر این 

صورت، حتما بچه ها را در حال بازی با تبلت و تلفن 

همراه و امثال آن خواهید یافت.

جلساتی ترتیب دهید تا از تجربیات جالب این 

از  حتی  کنید  صحبت  باهم  متفاوت  روزهای 

خستگی ها، اما برای جلب عاطفه و جلب تمایل به 

همکاری، نه غر زدن و کلافگی، تا چند هدف را به 

دست آورید: اول اینکه بچه ها یاد بگیرند با چه بیان 

محترمانه و دل نشینی توقعاتشان از دیگران را به 

زبان آورند و دوم مکالمه خانوادگی را تقویت کنید. 

این مکالمه پایه و اساس رابطه عاطفی فرزندان با 

خانواده است. سوم، در این مکالمه، اضطرابی را که 

کودکان از شرایط موجود گرفتار آن شده اند و معمولا 

زیاد بروز نمی دهند کشف و با حمایت های عاطفی 

برطرف می کنید.

با آرامش، راهکارهای محافظت از خودشان را 

برایشان تکرار کنید تا به اصطلاح ملکه ذهنشان 

شود. می توانیم به کودکان یادآوری کنیم که کارهای 

مؤثر زیادی نظیر شست وشوی مرتب دست ها، لمس 

نکردن صورت و حفظ فاصله اجتماعی می توانیم 

انجام دهیم تا هم خود و هم دیگران را ایمن نگه  

داریم.

به یاد داشته باشید این زمان بهترین فرصت برای 

تمرین کار گروهی برای  کودکان است: تمرین 

به دست آوردن بهترین نتیجه از روابط اجتماعی، 

خودمحور نبودن و منظم بودن. پس با هم شیرینی 

و نان و کیک بپزید. با هم خانه را تمیز کنید. با هم 

کاردستی درست کنید. با هم تحقیق کنید و بروشور 

درست کنید و ... .

برای تحقق چنین برنامه ابتدا باید بپذیریم که شرایط 

تغییر کرده است و ما از سازگاری با این محدودیت ها 

ناگزیریم. باید کودکان را درک کنیم. وقتی بپذیریم و 

با انگیزه بخواهیم برنامه ریزی کنیم، حتما بخش های 

پنهان قدرت خلاقیتمان را کشف می کنیم. 

چه
دری

عصمت یوسف زاده 
کارشناس ارشد مشاوره

پدران ایده آل 
دوران قرنطینه

 به  دنبال همه گیری ویروس کرونا و شکل گرفتن قرنطینه های خانگی و 

دورکاری مردان در خانه ها، بسیاری از آن ها با دیدن امور متعدد و دشوار 

خانه و نگهداری از فرزندان، به درک متفاوتی دست پیدا کرده اند. نتایج چندین 

پژوهش  درباره تجارب مردان و واکنش آنان به امور خانه نشان می دهد هم زمان 

با افزایش بار کارهای خانه بر دوش زنان در دوران قرنطینه، مردان نیز بیش از 

گذشته به کمک در این امور می پردازند.

این نتیجه گیری متعلق به پژوهشی زودهنگام در آمریکا بود که اوایل همه گیری 

به انتشار رسید، اما با تداوم بحران کرونا، پژوهش هایی در کانادا، آلمان، ترکیه و 

هلند به نتایجی مشابه دست  یافتند. دن کارلسون، جامعه شناس، بر این عقیده 

اســت که در سراسر جهان، امور مختلفی چون ظرف شســتن، لباس شستن، 

مراقبت از فرزندان، خواندن کتاب برای کودکان و ... در جنبشی همگانی، به 

میزانی نسبتا برابر، میان مردان و زنان در حال تقسیم است.

کارلسون و همکارانش دریافته اند سهم والدینی که امور خانه را میان یکدیگر 

تقســیم می کنند از ۲۶ درصد پیش از دوران کرونا به ۴۱ درصد در دوران کرونا 

افزایش پیدا کرده است. همچنین، سهم زوج هایی که گزارش داده اند کارهای 

مراقبت  از فرزندان را به  طور برابر میان خود تقسیم می کنند از ۴۱ درصد به ۵۲ 

درصد رسیده است. کارلسون می گوید با اینکه همه گیری جهانی ویروس کرونا 

به افزایش پدیده هایی چون خشونت خانگی انجامیده، فرصت هایی این چنینی 

نیز با خود به ارمغان آورده است.

نقش های ســنتی زنان و مردان (اینکه مردان صرفا باید نان آوران خانه باشند 

و زنان صرفا مســئولیت کارهای خانه و فرزندان را برعهده داشــته باشند) در 

چند دهه اخیر به مرور دچار تحول شــده است. از سال ۱۹۶۵ تاکنون، زمانی 

که پدران به  صورت هفتگــی برای مراقبت از فرزندان خــود و انجام امور خانه 

اختصاص می دهند تقریبا ۳ برابر شده و از ۶/۵ ساعت به ۱۸ ساعت در هفته 

رسیده است.

مشارکت مردان در کارهای خانه اغلب وابسته به موقعیت است. مثلا مردانی که 

شیفت کاری همسرانشان با آن ها متفاوت است، معمولا زمان بیشتری را صرف 

نگهداری از فرزندان خود می کنند یا در بحران مالی سال ۲۰۰۸، مردان بسیاری 

در آمریکا و بریتانیا مشاغل خود را از دست دادند و از هویت نان آور خود بیرون 

آمدند و اعلام کردند که در جایگاه پدر خانــواده، نقش فعال تر و مؤثرتری برای 

فرزندان خود ایفا کرده اند.

اما آنچه مــردان را از کار خانه بازمی دارد می توانــد در فرهنگ محیط کار آنان 

جست وجو شود. بسیاری از محیط های کاری همچنان به دنبال تصویر «کارمند 

ایده آل» از مردان هســتند، به  گونه ای که شغل آن ها باید در اولویت قرار بگیرد 

و از هیچ گونه مسئولیت حمایتی از کارهای خانه و فرزندان برخوردار نباشند، 

مسئولیت هایی که بسیاری از زنان شاغل قادر به انجام آن اند. در پژوهشی از 

پدران پرسیده شد آیا برای اینکه نقش پدری خود را آن طور که دوست دارند ایفا 

کنند موانعی بر سر راهشان وجود دارد. پاسخ پدران مثبت بود و همگی از ۳ مانع 

اصلی نام بردند: نداشتن پول، نداشتن زمان و توقعات کارفرمایان در محیط کار.

همه گیری جهانی کارفرمایان و مدیران را وادار کرده اســت به تعیین دورکاری 

و ساعات کاری منعطف برای کارمندانشان روی بیاورند. ترکیب این تحول در 

فضای کار در همراهی با ایفای نقش بیشتر پدران در خانه می تواند به تحولی 

در نقش های پیشــین پدران و مادران بینجامد، اگرچه هیــچ تضمینی برای 

دائمی بودن این تغییر و تحولات وجود ندارد.

منبع: گاردین

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی داشبورد مدیریتی آنلاین 

زنان سرپرست خانوار 
رونمایی شد

این داشبورد می تواند  
به روزرسانی و تکمیل 

برنامه های تهیه شده در 
استان ها کمک شایان توجهی 

داشته باشد. داشبورد مدیریتی 
آنلاین زنان سرپرست خانوار با 

استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به 
مرکز آمار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان 

در ۴ محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و 
سلامت در ۵۱ شاخص کلی و اصلی توسط معاونت 

زنان ریاست جمهوری تعبیه شده است.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

هنگامه هدی جاودانی 
مترجم

   تعداد مدارك هنرى و آموزشى و كارآفرينى اش آن قدر زياد است كه براى خواندن آن ها بايد 
دقايق طولانى وقت بگذارم، بانوى دهه شصتى كه تمام هم و غم خود را از كودكى براى 

كارآفرينى گذاشته است. او كه با نان حلال كارگرى بزرگ شده و دستان پرمهر اما 
زمخت و پررنج پدر را هميشه بر سر داشته، از همان كودكى در دل آرزو مى كرده است 

روزى بتواند به وسيله هنر بومى، نان را به سفره خانواده ها هديه دهد. درس مى خواند و 
خيلى زود وارد بازار كارآفرينى مى شود و 4 دهه از زندگى اش نگذشته، الگوى خانه و 

خانواده و منطقه زندگى اش مى شود. در كنار سوابق شغلى مختلف، كسب عنوان برتر در 
بخش اجرايى بودن ايده در نخستين رويداد ملى كارآفرين اجتماعى سال 98، كسب رتبه 

اول جشنواره فرهنگ كارآفرينى بانوان خدمت و خودكفايى خانواده در سال 97، دريافت 
نشان مردمى استقلال در سال 96، و كسب رتبه اول بانوى كارآفرين شوراهاى اجتماعى محلات 

مشهد را در كارنامه خود دارد. مريم كوره پز حالا در دهه چهارم زندگى اش، 2 سال است كارآفرين برتر 
كشورى در حوزه گياهان دارويى شده است و يك سالى مى شود كه معين اقتصادى استاندار خراسان 
رضوى است، ضمن اينكه صاحب اولين مركز كشت و پرورش گياهان دارويى و محصولات باغى كشور 

محسوب مى شود.

   تعداد مدارك هنرى و آموزشى و كارآفرينى اش آن قدر زياد است كه براى خواندن آن ها بايد 
دقايق طولانى وقت بگذارم، بانوى دهه شصتى كه تمام هم و غم خود را از كودكى براى 

سعیده آل ابراهیم

چرخش سیب
تقدیر را از نو نوشت

گفت وگو با مریم کوره پز، معین اقتصادی استاندار خراسان رضوی و
 صاحب اولین مکز کشت و پرورش گیاهان دارویی و محصولات باغی کشور

۷سالی 
می شود که در حوزه 

گیاهان دارویی مشغول كار 
است. حالا در این سوله اولین مکز 

کشت و پرورش گیاهان دارویی 
و محصولات باغی کشور را اداره 

می کند و منبع درآمدش هم از آن 
است

زندان جای مادران نیست
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز دور 
پنجم پویش ارمغان را در بازه زمانی «عاشورا تا اربعین» 

اعلام کرد. این پویش با شعار «زندان 
جای مادران نیست» در تلاش 

است با جلب حمایت مردم، 
امکان آزادی زنان زندانی 
جرائم غیرعمد را که توان 

مالی رهایی از زندان را ندارند 
فراهم کند. نیکوکاران محترم 
می توانند از طریق کانال های 

مختلف کمک های خود را 
ارسال کنند.

۱- شماره حساب جاری 
۰۱۰۵۷۳۸۶۸۱۰۰۰

۲- شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۰۳-۹۳۴۵
۳- کد دستوری #۱۰۱*۷۸۰* از طریق تلفن همراه با 

سیم کارت ایرانسل
۴- شماره شبای ستاد دیه

۰۰ ۶۸۱۰ ۵۷۳۸ ۰۰۱۰ ۰۰۰۰ ۰۱۷۰ IR۲۳ 

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۴ شـهریور ۱۳۹۹
۲۵ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۲۰۱

۲شنبــــــه
۲۴ شـهریور ۱۳۹۹
۲۵ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۲۰۱



مادران امروزه اکثرا در کنــار خانه داری، 

به اشــتغال در جامعه هم می پردازند، چه 

از نوع مشــاغل خانگی باشــد چه از نوع 

مشــاغل کارمندی، خدماتی یــا هرآنچه 

وظایف نقشــی آنان را از مادر خانواده به 

یک فعال در عرصه اقتصادی نیز گسترش 

دهد. افراد بسیاری بر این باورند که مادر 

خانه دار فرصت بیشــتری بــرای تعامل با 

فرزند خود دارد و می تواند کارهای خانه را 

متناسب با نیازهای افراد خانواده سامان 

دهد. گروهی که این گونه می اندیشند در 

موارد بروز مشــکل برای دختران نوجوان 

و مشخص شدن نداشــتن تعامل مؤثر در 

خانواده، شــاغل بودن مادر و تنها ماندن 

دخــتران در اغلــب ســاعات روز را دلیل 

گم گشتگی و مسائل ایجادشده در زندگی 

دختران نوجوان می دانند. حتی در صورت 

نبود بروز هیچ گونه مشکل یا دردسری در 

فرایند طی شــدن دوره نوجوانــی و گذار 

دختران از دوره راهنمایی و دبیرستان باز 

هم بر این باورند که حضور مداوم مادران 

در خانه ســبب برقــراری ارتبــاط مؤثر با 

فرزندان اســت. اگرچه این دیدگاه کاملا 

ســنتی در دوره ای دارای اعتبار و کارکرد 

بود، در زندگی پرمشغله ناشی از تغییرات 

شــتاب زای زندگی بــه ســبک ارتباطات 

فراگیر جهانی، این دیــدگاه اعتبار اولیه 

خود را از دســت داده است. در زندگی به 

ســبک کنونی جامعه ایران، خانــه دار یا 

شــاغل بودن مادر در چگونگی و کیفیت 

برقــراری تعامــل مؤثر تأثیر چشــمگیری 

ندارد. آنچه مهم اســت و باید به آن توجه 

شود مهارت مادر به عنوان والد بزرگ سال 

باتجربــه و صاحــب نفوذ در خانه اســت. 

میزان آگاهی مــادر از شرایــط ویژه دوره 

نوجوانی، میــزان شــناخت از فرزندش، 

درک محدودیت های اقتصادی یا فرهنگی 

خانواده، شناخت بستر جامعه ای که در آن 

زندگی می کند، و واقف بودن یا نبودن به 

انتظارات اجتماعی مخرب یا رشددهنده 

معیارهایی هســتند که تعامل با دختران 

در خانواده را به تعاملــی موفق یا تعاملی 

شکست خورده تبدیل می کنند.

انتظارات اجتماعی هنجارهایی هستند 

که از سوی جامعه از دختر نوجوان انتظار 

می رود آن ها را پاس بدارد و در چهارچوب 

حفظ نظــم اجتماعی مطابــق هنجارها 

رفتــار کنــد. پیوســته در طــول دوران 

دبســتان و کودکی و پــس از آن با شروع 

راهنمایی و دبیرستان و نوجوانی، والدین 

و اطرافیــان دخــتر نوجــوان بنابــر آنچه 

جامعه به آنان آموخته اســت، از دختران 

انتظار دارند مطابق آنچــه از آنان انتظار 

می رود رفتار کنند. جــدا از این نکته که 

انتظارات اجتماعــی تا چه اندازه عقلانی 

و خردمندانه هســتند، به عنوان کســی 

که در تعامل با دختران نوجوان هستید، 

چه در جایگاه نقشــی مادر و چه در سایر 

جایگاه های نقش اجتماعــی مانند پدر، 

خواهر، بــرادر، دوســت، مربــی، معلم، 

سیاست گذار عمومی یا مدیر، تا چه اندازه 

به این نکته توجه داشته اید که همان گونه 

کــه شــما بــه عنــوان عضــوی از جامعه 

و مطابــق انتظــارات اجتماعــی از دختر 

نوجوانی که بــا او تعامل دارید انتظاراتی 

اجتماعی داریــد، دختران نوجــوان نیز 

از شــما و به عبارتی از جامعــه انتظاراتی 

دارند؟ زمانی که از رابطه دوســویه تحت 

عنوان تعامل سخن می گوییم، می توانیم 

صرفا به دخــتران نوجوان گوشــزد کنیم 

که باید مطابق انتظارات اجتماعی عمل 

کنند یا به شــکلی معقــول، خردمندانه و 

منصفانه، باید به عنوان طرف مقابل یک 

تعامل، متوجه انتظاراتی نیــز که آنان از 

جامعه کوچک خانــواده و جامعه بزرگ تر 

یعنی سرزمین ملی دارند باشیم؟

مســئله مهم و قابــل توجهی کــه فرایند 

زندگی را برای دختران نوجوان در زندگی 

امروز دشــوارتر از نســل مادران خود در 

دوره نوجوانی شــان کرده است تغییرات 

شــتاب زای فرهنگــی و اجتماعی به طور 

جهانی و ملــی، و عقب مانــدن اکثریت 

والدیــن از درک فضای زندگــی در عصر 

ارتباطات جهانی اســت. بــرای موفقیت 

در برنامه ریزی و سیاســت گذاری، چه در 

سطح خانواده و تعامل مؤثر درون گروهی 

و نَسَبی و چه در سطح اجتماعی و تعامل 

مؤثــر برون گروهــی و عمومــی، گام اول 

کسب شناخت مناســب از دوره نوجوانی 

ســپس شــناخت هویــت و شــخصیت 

نوجوانــی اســت کــه بــا او وارد تعامــل 

می شــوید. کیفیــت تعامــل در گام اول 

به میــزان شــناخت بســتگی دارد نه به 

اینکه شــما به عنوان یک مــادر خانه دار 

می توانیــد وقت زیــادی را بــا دخترتان 

ســپری کنید یا به عنوان یک مادر شاغل 

فرصــت همراهی کمــتری داریــد. برای 

تعامل مؤثر به شــناخت اولیه نیاز است. 

برای شــناخت اولیــه نیز عــلاوه بر درک 

شــخصیت دخــتران، بایــد فهــم اولیه و 

مناســبی از فراینــد هویت یابــی آنان در 

بستر جامعه به دست آورد. از سوی دیگر، 

مادران بــا توجه به تغییــرات اجتماعی و 

افزایش شــکاف نســلی نیاز دارنــد تا در 

زمینه برقــراری ارتباط با نوجــوان خود، 

آموزش ببینند و کســب مهــارت کنند. تا 

زمانی که قادر نباشید به درک روشنی از 

انتظاراتی که دخــتران نوجوان از جامعه 

دارند دســت یابید، برقــراری یک تعامل 

مؤثر ناممکن است.

حبس 
در اوبه های 

دوردست

و  قحطــی  مشروطــه،  انقــلاب  از  قبــل   

خشک ســالی های مکــرر در خراســان باعث 

می شــود مردم در شرایط فقر و کمبودهــای اقتصادی 

زندگی کنند. این مسئله نارضایتی و حتی شورش هایی 

هم به دنبال داشته است به طوری که در دوره فرمانروایی 

نیرالدولــه در خراســان، بلوای نــان بــا عناوینی چون 

«آشوب مشهد» را می توان بازیابی کرد. معمولا در قلمرو 

حکمرانی حاکمان ضعیــف اتفاقات تلــخ به وفور دیده 

می شوند. از دستبرد و چپاول گرفته تا جنایت و فروش یا 

اسارت زنان و دختران بخشــی از گزارش های تاریخی را 

تشکیل می دهند. متأسفانه در بحبوحه انقلاب مشروطه 

هم بحث اسارت زنان و هم مسئله فروش دختران مطرح 

است. وقتی پژوهشگران به این عرصه وارد شدند و حکایت 

تلخی از فروش دختران را مجدد واکاوی کردند، شاید برای 

برخی ها باورناپذیر بود که حتی تا یک قرن پیش چنین 

مسائلی به صورت علنی در خاک خراسان وجود داشته 

اســت. بــه نظــر می رســد فقــر و بیچارگــی رعیــت و 

ســیری ناپذیری حاکــمان وقــت مهم تریــن عامل این 

اسارت ها و خریدوفروش های نامتعارف بوده است. منابع 

و اسناد تاریخی گواه بر این هستند که شرایط نامطلوب 

اقتصادی در هر مقطع زمانی می تواند آثار نامطلوبی بر 

زندگی مردم بگذارد. گذشتن از فرزندان و فروش آن ها با 

مبالغ ناچیز در سرزمین های دیگر ظلم و ستم ناروایی به 

آن ها بوده است. جملاتی چون «مگر نشنیده اید که رعیت 

در قبــال گرفــتن ۱۰ تــا ۱۰۰ تومــان دخترانــش را 

می فروشند؟» حکایت و داســتان تاریخی نیستند بلکه 

بخشــی از واقعیت هــا و حافظه تاریخــی مردمان قدیم 

خراســان اند. اگر بخش عمده ای از مذاکــرات دوره اول 

مجلس شورای ملی مختص این موضوع است، این بدان 

مفهوم نیست که مسئله اسارت دختران مکتوم و پوشیده 

بوده بلکه هم حکومت وقت از این موضوع اطلاع داشته 

اســت، هم نمایندگان مجلس کاملا در جریــان آن قرار 

دارند. روزنامــه حبل المتین در ۱۸ رجــب ۱۳۲۳ با ارائه 

گزارش هایی تحت عنوان «مکتوبی از خراسان» اوضاع را 

تشریح کرده است. شایع بود برخی ترکمن ها دختران را 

به بازارهای عشــق آباد می بردند، حراج می کردند. تجار 

ارمنی دخــتران را می خریدنــد تا به عنوان بــرده و کنیز 

بفروشند یا به آوازخوانی و رقاصی در مهمانخانه ها وادارند. 

سرنوشت این دختران چه شد؟ دولت برای استرداد اسرای 

زن چه اقداماتی انجام داد؟ طبق گزارش های موجود در 

کتاب اســناد دوره اول مجلس شــورای ملی تلاش برای 

استرداد انجام می شــود و هزینه هایی هم صورت گرفته 

اســت. وزیر خارجه وقت در تاریخ ۱۳محــرم ۱۳۲۸ طی 

مکتوبی به وزارت مالیه چگونگی اسیر شدن دخترهای 

کرد شمال خراسان در خاک آخال و مخارج ایاب و ذهاب 

آن ها را درخواست کرده است. این سند در کتاب اسناد 

دوره اول مجلس شورای ملی منتشر شده است. در آن ایام 

میرزا اسماعیل خان دبیرالممالک کارپردازی عشق آباد 

داشــت و اقداماتش در این زمینه را چنین گزارش داده 

اســت: «قریب ۳۰ نفر از زن ها و دخترهای گــروگان را از 

چنگ تراکمه که هرکدام در یک اوبه حبس شده بودند، 

نجات داده ... صورت و مخارج آن ها را ۳۳۱۸ منات و ۵۰ 

کاپک ذکر نموده که فقط مخــارج لیلی دختر علی اکبر 

بجنوردی ۴۱۶ منات و ۲۵ کاپک بوده است.» ولی آنچه 

محرز است این است که تعداد کمی از زنان و دختران به 

ایــران برمی گردند و برای بقیــه دور از وطــن و در غربت 

سرنوشــت نامعلومی رقم می خورد. عمق فاجعه و ظلم و 

ستمی که بر این زنان و دختران وارد شده پس از سال ها 

هنوز زمزمه شاعران و ترانه های محلی همچون «لی یاره» و 

«ا...مزار» اســت، اشــعاری که روایتگر بخشــی از تاریخ 

پرفرازونشیب در شمال خراسان هستند.

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

برای موفقیت 

در برنامه ریزی و 

سیاست گذاری، 

چه در سطح 

خانواده و تعامل 

مؤثر درون گروهی 

و نسََبی و چه در 

سطح اجتماعی 

و تعامل مؤثر 

برون گروهی و 

عمومی، گام اول 

کسب شناخت 

مناسب از دوره 

نوجوانی سپس 

شناخت هویت و 

شخصیت نوجوانی 

است که با او وارد 

تعامل می شوید

 در درياى مواج نوجوانى، دختران در جست وجوى 
امنيت ساحل براى رهايى از گم گشتگى هاى بلوغ و 

آشنايى با انتظارات جامعه از خود هستند. آنان اين ساحل 
را خانواده خود قلمداد مى كنند. چشم به اميد حمايت 

والدين و همراهى آنان مى بندند، دختر نوجوان حيران در 
تلاطم خودشناسى و ديگرشناسى و فرايند آشناشدن با 

واقعيت هاى اجتماعى جامعه اى كه در آن زيست مى كند انتظار 
دارد والدين به شكلى خردمندانه و راهگشا با او وارد تعامل شوند. 
در واقع، اين انتظار خردمند بودن والدين را خود والدين با سبك رفتار 

خود و روش پرورشى شان مانند نصيحت كردن، انتقال تجربه و تشويق و 
تنبيه ها ايجاد كرده اند. اما آيا والدين اين رفتارها را آگاهانه انجام داده و 
در فرايند رشد دخترشان از كودكى تا نوجوانى همواره مى دانسته اند با 

رفتارى كه با او دارند چه نوع انتظاراتى را در او ايجاد مى كنند؟ آيا ارتباط 
دختران و والدين به ويژه مادران، در اصل ماجرا و بنيان ارتباط، به شكل و 
شمايل تعامل نزديك مى شود؟ تعامل در معنى ارتباط دوسويه و متقابلى 
كه هر 2 طرف بتوانند موجوديت خود را در تعامل بروز دهند و با گفت وگو 

در اين تعامل بتوانند اعتماد كنند و رشد داشته باشند.

دارد والدين به شكلى خردمندانه و راهگشا با او وارد تعامل شوند. 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

انتخاب بانویی دیگر 
در مدیریت استان

اعظم ابراهیمی به عنوان 
رئیس اداره توسعه 

تعاونی ها در اداره کل 
تعاون، کار ورفاه 

اجتماعی استان خراسان 
رضوی انتخاب شد.

آزادی ٢ خواهر در هفت خوان
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

گشتاسب ۲ دختر به نام همای و به آفرید داشت که آفتاب و 

مهتاب روی آن ۲ را ندیده بودند.

دگر دختر شاه به آفرید / که باد هوا هرگز او را ندید

چون گشتاســب دین زرتشــت را به رســمیت قبول کرد، ارجاسب، 

سالار ترکان، با او سر دشمنی برداشت و عزم جنگ کرد. ایران بسیار 

کشته داد اما سرانجام ارجاسب گریخت. گشتاسب به سیستان رفته 

بود که خبر به گوش ارجاسب رســید. ابتدا به بلخ رفت و با لهراسب 

جنگید و چون لهراســب را کهولت سن از نبرد خســته کرد، سپاه او 

را کشــتند. بعد از آن اتفاق، همای و به آفرید را به اســارت گرفتند و 

همراه خود به رویین دژ بردند. کتایون پیش همسرش، گشتاســب، 

رفت و او را از آنچه پیش آمده بود باخبر ساخت. گشتاسب از پسرش، 

اسفندیار، یاری خواست. اســفندیار همراه برادر سپاهی آماده کرد 

و عزم جنــگ کردند. در راه به ســپاهی از ترکان رســیدند و بســیار 

کشتند و گرگســار را به اسارت گرفتند. اســفندیار از گرگسار نشان 

ارجاســب و همای و به آفرید را گرفت. گرگسار در جواب گفت آن ها 

در رویین دژ هستند که ۳ راه برای آن است. یکی طولانی اما خوش 

آب و هوا و دومی ۲ ماه زمان می برد و راه سوم کوتاه اما پرخطر است. 

اسفندیار برای آزادســازی خواهران راه کوتاه را برگزید و این چنین 

هفت خوان را ســپری کرد. در این مســیر با گرگان، شیران، اژدها و 

سیمرغ جنگید. بر جادوی جادوگر پیروز شد و با بوران و برف روبه رو 

گشت و دریایی عمیق را پشت سر گذاشــت و سرانجام به رویین دژ 

رسید. سپاه را به برادر سپرد و قرار شد هرگاه برادر دود یا آتشی از بام 

دژ دید با لشکر وارد دژ شود. اسفندیار نیز لباس بازرگانان بر تن کرد 

و همراه با صندوقچه هایی بــه نزدیکی دژ رفت و خود را تاجر معرفی 

کرد. هدایایی نزد ارجاســب فرســتاد و این چنیــن رخصت تجارت 

در دژ را گرفــت. شــب هنگام به آفریــد و همای در هیبــت کنیزانی 

کوزه به دوش به محل اســفندیار آمدنــد. برادر روی خــود را از آنان 

پوشاند. هما و به آفرید رو به تاجر خود را معرفی کردند و از غم اسارت 

گفتند و سراغ شاه ایران و کســان خود را از تاجر ایرانی جویا شدند 

اما تاجر بانگی برآورد که من تنها تاجرم و آنان را نمی شناسم. همای 

صدای اسفندیار را شناخت و چون اسفندیار آگاه شد که خواهرانش 

شناخته اند روی به آنان نشان داد و گفت زبان باز نکنید که من اینجا 

هستم و چندی صبر کنید تا چاره ای جویم. بعد از آن، اسفندیار نزد 

ارجاسب رفت و خواست در بام دژ، مهمانی برگزار کند تا از ارجاسب 

آن طور که شایســته اســت قدردارنی کند. ارجاســب نیز پذیرفت و 

شب هنگام در جشن آن قدر به ارجاســب و یارانش نوشیدنی داد تا 

بی هوش شدند. اسفندیار آتشی بر بام برپا کرد و طبق قرار، برادر و 

لشکر به دژ حمله کردند.

چو زخم و خروش آمد از در سرای / دوان پیش آزادگان شد همای

اســفندیار نیز هــمای و به آفرید را رهســپار ایران کرد و خــود ماند و 

جنگید و سرانجام پیروز میدان شد.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

رنج بشر در قاب
نگاهی گذرا به کتاب نظر به درد دیگران

 رســم اســت که ابتدا اثر را معرفی کنند، بعد صاحب اثر را، 

اما این بار می خواهیم قبل از معرفــی اثر به سراغ خالق آن 

برویم، نه از این جهت که این نویســنده خاص با دیگر نویســنده ها 

توفیر دارد. به نظر نگارنده، همه نویسندگان جهان، یعنی آن هایی 

که کارشــان ارزش معرفی شــدن دارد، خاص اند، به گونه ای که جا 

دارد همه معرفی ها با نام آن ها آغاز شــود. با این حال، بگذارید این 

قاعده را به خاطر خانم سوزان سانتاگ، نویســنده کتابی که امروز 

می خواهیم به شما معرفی کنیم، بشکنیم. خانم سانتاگ نویسنده، 

نظریه پرداز ادبی و فعال سیاسی آمریکایی بود، کسی که به نوشتن 

و صحبت کردن و بیش از همه این ها به ســفرکردن بــه مناطقی که 

درگیری و جنگ در آن ها روی داده است علاقه بسیار داشت. او یک 

مشاهده گر بود. او در طول جنگ بوسنی و محاصره شهر سارایوو از 

حاضران در صحنــه و از تصویرگران واقعــه بود، البته بــا قلم! او به 

میدان می رفت و از نزدیک مشاهده می کرد و در نهایت مشاهداتش 

را در قالب مقالات متعددی درباره عکاسی، فرهنگ و رسانه، ایدز و 

بیماری، حقوق بشر، و کمونیســم و ایدئولوژی چپ به رشــته تحریر 

درآورد. او را یکی از با نفوذترین منقدان نســل خــود نامیده اند. اما 

کتابی کــه امــروز از او معرفــی خواهیم کــرد عنوان جالبــی دارد: 

«نظر به درد دیگران». چنــد لحظه فکر کنید! به  راســتی این کتاب 

قرار است درباره چه چیزی حرف بزند؟ مسلما تداعی های بسیاری 

در ذهن شما شکل گرفته است. بگذارید باز هم یک مقدمه کوتاه به 

شما بگوییم، مقدمه ای که خود معرف کتاب است. تا به حال به 

این فکر کرده اید که تصاویر رسانه های جهان از جنگ 

و فجایع انسانی و مرگ و میر تا چه اندازه ممکن 

اســت بر شــما اثر بگــذارد؟ تصاویــری از 

قساوت و وحشیگری و بی رحمی! شاید 

هیچ وقت به ایــن واقعیت هولناک 

نیندیشــیده باشــید کــه ممکن 

است عکاسان، مستندسازان 

و رســانه های جهــان بــا به 

تصویر کشیدن این فجایع 

درک مــا را از واقعیــت 

جهــان زایل کننــد. آیا 

این مشاهده مکرر درد 

و رنــج و جنایت، باعث 

خو کردن ما با خشونت 

ســوزان  نمی شــود؟ 

ســانتاگ در کتابــش 

می خواهــد بــه همین 

سؤالات پاسخ گوید. او 

رویکــرد تــازه ای به هنر 

رســانه و عکاســی دارد و 

درک تــازه ای از تصاویــر 

امروزی جنــگ و فاجعه ارائه 

می دهد. می توان کتاب او را در 

زمره کتب فلســفی قلمداد کرد و با 

فلســفه  را  آن  جزئی نگــر  رویکــرد 

کاربردی دانست. در حقیقت سانتاگ در 

کتابش رویکردی این چنینی دارد و خواننده را بــه تأمل عمیق تری 

درباره تأثیر و معنای تصاویر دنیای جنگ و خشونت دعوت می کند.

نظر به درد دیگران
 نویسنده: سوزان سانتاگ

قرار است درباره چه چیزی حرف بزند؟ مسلما تداعی های بسیاری 

در ذهن شما شکل گرفته است. بگذارید باز هم یک مقدمه کوتاه به 

شما بگوییم، مقدمه ای که خود معرف کتاب است. تا به حال به 

این فکر کرده اید که تصاویر رسانه های جهان از جنگ 

درباره تأثیر و معنای تصاویر دنیای جنگ و خشونت دعوت می کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

شنیده شدن را 
از دخترانمان دریغ نکنیم

۴
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۲۴ شـهریور ۱۳۹۹
۲۵ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۲۰۱


